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  خلأسينا در ابطال  رازي به براهين ابن ارزيابي انتقادات فخر

محمود صيدي
∗
   

  چكيده

يكي از مباحثي كه در طول تاريخ فلسفة اسلامي مورد بحث و بررسي بوده، امكان 
مسئله اينست كه آيا ميتوان مكان يا فضايي در نظر گرفت . يا امتناع وجود خلأ است

سطو از نخستين فيلسوفاني است كه به نقادي كه هيچگونه جسمي در آن نباشد؟ ار
سينا نيز بپيروي از  ابن. نظرية خلأ پرداخته و استدلالهايي در اينباره ارائه كرده است

اين براهين از حيث تساوي يا . ارسطو، به بحث و استدلال در اينباره پرداخته است
كت قسري در تفاوت نداشتن ابعاد خلأ، متحرك و ساكن نبودن اجسام در خلأ، حر

فخر رازي اشكالات . اند هواي آزاد و زماني نبودن حركت اجسام در خلأ اقامه شده
  . متعددي بر اين براهين وارد دانسته كه اين پژوهش به بررسي نقادانه آنها ميپردازد

  .، ابعادفخر رازيسينا،  ، ملأ، ابنخلأ :كليدواژگان

* * * 

  مقدمه

 خلأ ةكه به نقادي نظري استكساني  جزو اوليننقل ارسطو، آناكساگوراس  بر اساس
هاي خالي و وي، هوا خلأ پنداشته ميشده ولي پرباد شدن مشكنظر  از. پرداخته است

 نهكه هوا شيء است  در ساعت يونانيان قديم بر اين امر دلالت دارد محبوس كردن هوا
اني و مك حركات ازمليوس  همچونمتفكراني  ،در مقابل). 160 :1390 ارسطو،( خلأ

                                                           

 m.saidiy@yahoo.com، تهران، ايران؛ دانشگاه شاهداستاديار گروه فلسفه و حكمت اسلامي،  ∗

  پژوهشي: نوع مقاله  15/3/1401: تاريخ پذيرش  1/2/1401: تاريخ دريافت



 4، شماره 12سال 

 1401بهار 

142 

). 161ـ162 :همان( كردندتحرك جسم در مكاني خالي بر وجود خلأ استدلال مي
شود انواع مختلف اشياء د؛ از نظر آنها خلأ باعث ميمعتقد بودن خلأوجود فيثاغوريان نيز به 

ئي است كه اشيائي را كه خلأ مبد بهمين دليل ميتوان گفتبمانند و   هم جدادر كيهان از 
ر درجة اول در مورد اين امر د. كندري قرار دارند، از يكديگر متمايز مياز ديگ يكي پس

  ).162 :همان( گرددخلأ سبب تمايز طبيعت اعداد ميزيرا  اعداد صدق ميكند،
ابتدا  خلأ، شده دربارةن درستي يا نادرستي نظريات مطرح كردارسطو براي مشخص 
اين  بر اساس. در آن نيست ي؛ خلأ مكاني است كه هيچ شيئبه تعريف آن پرداخته است

 شدني نيز موجود است بايد مكان باشد و در اين مكان بعد محسوس و لمس خلأتعريف، 
 خلأ ، چونيابد ان ارتباطي وثيق ميبا مك از نظر ارسطو خلأبدينصورت ). 163 :همان(

مه دلايلي در مورد ابطال سپس ارسطو به اقا). 164 :همان( مكان خالي از اشياء است
خلأ نباشد، اگر است؛  خلأآنها امتناع وقوع حركت در  يكي ازپردازد كه ظريه خلأ مين

  ).168 :همان( يك از حدود مسافت، براي حركت متحرك ترجيح نخواهد داشتهيچ
عدم محض بودن خلأ و ابعادي : در مورد خلأ دو نظريه در تاريخ فلسفه وجود داشته است

يي كه امكان حصول جسم در آن وجود دارد، كه  ست؛ بگونهگانه امتداد يافته ا كه در جهات سه
بر اساس معناي دوم، خلأ بعدي ). 165/ 2: 1375طوسي، (در اينصورت مكان آن جسم ميگردد 

همچنين شأنيت اشتغال يا خالي . گانه را بدون ماده در آن فرض كرد است كه ميتوان ابعاد سه
: ر برابر ملأ قرار ميگيرد كه تعريف آن چنين استبهمين دليل خلأ د. بودن جسم از آن را دارد

  ). 109: 1400سينا،  ابن(جسمي است كه ابعاد آن مانع اجسام ديگر ميگردد 
سينا از فيلسوفاني است كه بتبع ارسطو به نقادي نظرية خلأ پرداخته و استدلالهايي در  ابن

سينا در اين زمينه وارد كرده  ن ابنفخر رازي انتقادات متعددي به براهي. اينباره اقامه نموده است
  . در اين پژوهش به بررسي و نقد انتقادات فخر رازي بر ممتنع بودن خلأ ميپردازيم. است

  خلأتساوي يا تفاوت نداشتن ابعاد 

ي كه در خلأيفضاي خالي يا : چنين است خلأابطال  دربارةسينا  نخستين برهان ابن
در ميان است كه ي شود، كوچكتر از چنين فضايديده مي اطراف ظرفي خالي مانند ليوان

بهمين اندازه، فضاي خالي در ميان ديوارهاي يك . داردوجود ديوارهاي يك اتاق خالي 
قابليت تساوي يا  خلأين بنابر. است شهر كوچكتر از فضاي تهي ميان آسمان و زمين

. است و معدوم نيست، موجودي داراي ابعاد و مقدار حيثاز اين و  اد را داردتفاوت در ابع
ي كه ابعاد آن در ابعاد ي گونهئم بالذات و مستقل بنفسه باشد، باگر مقداري قا اين مقدار
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با ابعاد متكمن  خلأده باشد، در اين صورت تداخل ابعاد كرمتمكن داخل گرديده و نفوذ 
 كه بر هم منطبق متفاوت خواهد داشت ببيان ديگر، يك جسم دو نوع بعد .آيد لازم مي

اگر فرض شود كه  اما. اند زيرا ابعاد اين دو در يكديگر تداخل نموده و انطباق يافته ،اند شده
 صرفاً ،برهان فرض شد ةبلكه ابعادي كه در مقدم نداشتهبا ابعاد متمكن تداخل  خلأابعاد 

وجود ندارد بلكه جسم تحقق  حقيقتاً خلأ، در اين صورت خلأابعاد متمكن است نه ابعاد 
نيست بلكه ملأ  خلأآنچه فرض شده،  ،ديگر بعبارت. مختص آن استو ابعاد  دياب مي

امري ذهني  صرفاً خلأسينا ابعاد و مقدار داشتن  از نظر ابن بهمين دليل). 37 :همان(است 
  1).101 :2005، همو( و وهمي است نه اينكه در خارج چنين امري موجود باشد

حسي و مكانمند بودن، ابعاد  ةبر قابليت اشاراين استدلال مبتني  فخر رازي به اعتقاد
 :1407رازي، ( آنكه چنين وجودي براي آنها ممتنع است  حال است،قائم بالذات و مستقل 

تحقق ابعاد مستقل بدليل امتناع تداخل ابعاد  ،سينا از ديدگاه ابن :توضيح اينكه). 171/ 5

،)237ـ238 :1379، همو(است محال 
2

بعاد اجسام مادي مستقل از زيرا اگر فرض كنيم ا 

خلأ، تداخل يعني همان  ،خود جسم تحقق داشته باشند، جسم ابعادي دارد كه با ابعاد آن
  :عبارتند ازترين آنها كه مهم اين مدعا دارد بر يانتقادات فخر رازي ،در مقابل. پيدا ميكند

ي مقدار بيشتري گريكي از دي گيريم، لزوماًبنظر را در متفاوت از هم  بعداگر دو  )الف 
متفاوت و متمايز در نظر  بعدزيرا دو  يي نهايت آن دو يكسان نيست، گونهخواهد داشت، ب

ي فضاياز اين جهت در فرض حصول جسمي در . يكسان بعدگرفته شده است نه دو 
 لزوماً چراكه ،)228/ 1 : الف1411رازي، ( آيد تداخل ابعاد آنها با يكديگر لازم نمي ،خالي

  . يكسان نيستند خلأم با ابعاد فضاي تهي يا ابعاد جس
حال  ،ميباشد خلأسينا، تساوي ابعاد جسم با ابعاد  مفروض ابن فخر رازياز نظر  :نقد

در نقد اين . متفاوت است خلأ،ابعاد آنها در فرض وجود  چنين نيست بلكه يقيناً آنكه لزوماً
تداخل اجسام بدليل ابعاد آنهاست  سينا امتناع از ديدگاه ابن ؛گفت دباي  فخر رازي ادعاي

زيرا  ،بديهي است ادعاييچنين  ).163/ 2: 1375سينا،  ابن( دليل هيولي يا صورتنه ب
با  ؛)23: 1980همو، (تحليل آن منجر به قضية بديهي امتناع بزرگتر بودن جزء از كل ميگردد 

اشد كه جسم در آن ب موجود خلأاگر . كوچكتر از ابعاد خلأ است توضيح كه ابعاد جسم اين
اد خلأ با ابعاد جسم يكي و صرف ابعاد بودن آن، ابع خلأدليل ماده نداشتن حصول يابد، ب

با توجه به . محال است ،دليل امتناع تساوي كل و جزءميشود، حال آنكه چنين چيزي ب
يح سينا صح زيرا پندار او از مفروض ابن ،وارد نيست فخر رازياين انتقاد  اين نكته، اساساً
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يي  همان نكته خلأ،ديگر اينكه مدعاي او در مورد عدم تساوي ابعاد جسم با ابعاد . نميباشد
  . را ممتنع ميداند خلأآن، وجود  ةسينا بواسط است كه ابن

بهمين دليل، تفاوت و . ندصل بعد و امتداد داشتن يكساناجسام مادي در ا ةهم )ب
دليل در نتيجه اجسام ب. ودن آنهاستغليظ ب امور ديگري مانند رقيق يا تغاير اجسام بعلت

نظر به اين . اينگونه استرقت يا غلظت در يكديگر تداخل نميكنند و بالتبع ابعاد آنها نيز 
لازم آيد  خلأ، ابعادي ندارد تا تداخل ابعاد جسم متمكن با ابعاد خلأخالي يا  نكته، فضاي

  ). 126/ 5  :1407رازي، (
عد داشتن مشتركند و بدليل اموري همانند رقيق يا غليظ بودن همة اجسام در اصل ب :نقد

تفاوت دارند، ولي مسئله اينست كه تنها علت تفاوت اجسام، رقت يا غلظت نيست بلكه هر 
جسمي ابعاد معين و مشخصي دارد كه با ابعاد اجسام ديگر متفاوت است، زيرا تفاوت ابعاد 

همين دليل اگر خلأ ابعاد نيز نداشته باشد، خلأ ماده ندارد و ب. اجسام امري بديهي است
وجودش ممتنع خواهد بود، زيرا ابعاد و ماده نداشتن مستلزم عدم تحقق وجودي امور مادي 

  ).149: ب1404سينا،  ابن(سينا معتقد است وجود خلأ ممتنع بالذات است  از اينرو ابن. است
زيرا فضاي [اوت ابعاد را ندارد ميتوان گفت خود خلأ قابليت ابعاد و حتي تساوي يا تف) ج

بلكه شيئي كه در خلأ حاصل ميشود، ] خالي و تهي از ابعاد، از چنين قابليتي برخوردار نيست
در نتيجه، اجسامي كه در فضاي خالي طاس حاصل ميشوند، كمتر از اجسامي . چنين است

، زيرا ابعاد و )37/ 2: 1986رازي، (است كه در ميان ديوارهاي شهر ممكن است تحقق يابند 
  . تعداد اجسام موجود ميان ديوارهاي خالي شهر بسيار بيشتر از طاس است

 خلأ ةنظريه تناقضي در اعتقاد ب ةدهند در اين قسمت نشان فخر رازياشكال  :نقد
ولي توصيفاتي كه  ،الوجود است ابعاد و ماده نداشته باشد، ممتنع خلأكه اگر  راچ ،ميباشد

ابعاد را بالذات  خلأزيرا اگر  ،مستلزم وجود داشتن آن است كندان ميبراي آن بي فخر رازي
 ي خاصداشته باشد، شيء است كه داراي كميترا نباشد بلكه بالعرض قابليت ابعاد  نداشته
 إن كان قبلها...«: سينا ميگويد ابن. بر همين اساس وجودي جوهري يا عرضي دارد است؛

سينا،  ابن( » ذو كم و إما جوهر ذو كم  ما عرضء ذو كم إ بالعرض فهو شي] خلأيعني [

).124/ 1 :الف1404
3

براي داشتن ابعاد مستلزم وجود  خلأدر نتيجه قابليت بالعرض  

.اين مدعاست فخر رازي منتقدحال آنكه  ،داشتن و ابعاد داشتن آن است
4

  

بپذيريم، چنين نسبتي فرضي است نه  خلأحتي اگر قابليت نسبت را در مورد  )د
اگر نصف قطر عالم دو برابر الان باشد، محيط آن خارج از عالم «مانند اين قضيه  ؛يقيحق

ي فرضي ميباشد و از آن ثبوت ابعادي ي مشخص است كه چنين قضيه. »واقع ميگردد
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در نتيجه . استپذيري آن نيز چنين  در بحث خلأ و نسبت. آيد خارج از عالم لازم نمي
   ).214: ب1411رازي، ( نيست خلأرهان مذكور، امتناع قابليت نسبت ابعادي در ب ةلازم

. مستلزم عدمي بودن و حقيقي نبودن وجود آن است خلأفرض بودن وجود  :نقد
 ذهني است نه خارجي صرفاً ،»ابعاد دارد خلأ« ي مانندميگويد قضايايسينا  ابن بهمين دليل

عدمي بودن خلأ ميباشد،  انگرخود بي فخر رازياين اشكال ). 80ـ81 /1 :1405سينا،  ابن(
 خلأسينا در مورد عدمي بودن  ابن ةبا بيان اين انتقادات درصدد نقادي نظري ويكه در حالي

  . را نشان ميدهد فخر رازيدر اشكالات و انتقادات  ؛ اين خود تناقضاست

  خلأمتحرك و ساكن نبودن اجسام در 

جود خلأ، تحقق جسم ساكن يا در فرض و: سينا در ابطال خلأ چنين است دومين برهان ابن
امتناع . متحرك در آن محال است، از اينرو، مكان بودن خلأ نسبت به جسم نيز ممتنع ميباشد

مكان بودن خلأ براي جسم متحرك و ساكن به اين دليل است كه خلأ در فرض وجود، داراي 
آن تمايز و تفاوتي ابعاد متشابه و يكسان بدون تمايز است؛ بهمين دليل، ميان اجزاء يا جوانب 

بنابرين، ساكن شدن جسم در جزئي از اجزاء يا جهتي از جهات آن، ممتنع ميباشد، زيرا . نيست
لازمة استقرار جسم در جزء يا جهتي از آن، با امكان حركت به جهت يا جزء ديگر ـ بدليل 

  .مساوي بودن همة ابعاد، اجزاء و جهات ـ ترجيح بدون مرجح است
 ،سوي منتهي استاينست كه حركت خروج از مبدأ ب خلأت جسم در دليل امتناع حرك

كه بوده و مغاير هم باشند، در حالي متفاوت از يكديگر دحدود مسافت حركت باي رواز اين
، خلأدر فرض تحقق  ،نتيجه اينكه. مساوي و متشابه بوده و تفاوتي ندارند خلأابعاد 

ست، حال آنكه هر دو فرض ممتنع متحرك يا ساكن ا ،گرددميمتمكن در آن جسمي كه 
  . )127/ 1: الف1404همو، (نيست مكان هيچ جسمي  خلأ بهمين علتباشد و مي

اه اين آنها از ديدگ ةست كه همانمبچندين اين استدلال مبتني بر  فخر رازياز نظر 
   :زير استترتيب تقرير و نقد اين مباني ب. متكلم اشعري مسلك، نادرستند

سينا اصولاً خلأ موجود نيست و بهمين دليل متصف  خلأ، زيرا از نظر ابن غيرمتناهي بودن. 1
، در حاليكه )51/ 2: 1384رازي، (به متناهي بودن نميشود؛ تناهي از احكام موجودات است 

بر همين ). 33: 1400سينا،  ابن(سينا خود معتقد است خارج از عالم وجود، نه خلأ است نه ملأ  ابن
ز ميتوان گفت خلأ داراي مقدار متناهي است و جسم عالم در آن متمكن اساس در اين فرض ني

حاصل ) نه برخي ديگر(بنابرين بدليل متناهي بودن خلأ، جسم در بعضي از اجزاء خلأ . ميگردد
در نتيجه ادعاي نامتناهي بودن خلأ اين استدلال را از صورت ). 94/ 2: 1373رازي، (ميگردد 
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  ). 172/ 5: 1407همو، (ميكند برهاني خارج كرده و خطابي 
سينا نسبت  مشخص نيست كه فخر رازي چگونه باور به نامتناهي بودن خلأ را به ابن :نقد

بهمين دليل ميان آنها از اين حيث . تناهي و نامتناهي هر دو از احكام موجودات هستند. داده است
لوجود ميباشد، بنابرين اتصاف ا سينا خلأ ممتنع همانطور كه گفته شد، از نظر ابن. تفاوتي نيست

يي به آن در آثار  خلأ به نامتناهي بودن با مباني او سازگاري ندارد؛  بعلاوه تصريح يا حتي اشاره
الرئيس در بعضي موارد ابتدا متناهي بودن خلأ را فرض ميگيرد،  ديگر اينكه، شيخ. سينا نيست ابن

مبدأ و منتهي لزوماً متناهي است  برهان ميپردازد، زيرا حركت جسم ميان ةسپس به اقام
، چراكه فاصلة ميان هر مبدأ و منتهايي نامتناهي نيست بلكه مقداري )358: 1371سينا،  ابن(

 . مشخص دارد؛ اصولاً هر متحركي غايتي مشخص دارد  كه لزوماً بمعناي متناهي بودن است
 خلأز اجزاء يا ابعاد برخي ا گفتتوان خلأ؛ ميمتشابه و متساوي بودن ابعاد و اجزاء  .2

حصول عالم در برخي از آنها نسبت به  اينرواز  ،متفاوت است با برخي ديگر از آنها ماهيتاً
گانه را در  توان ابعاد سهخلأ موجودي است كه مي :توضيح اينكه. برخي ديگر اولويت دارد

گانه،  سهدر قابليت داشتن نسبت به ابعاد  خلأاشتراك اجزاء  ةولي لازم ،آن فرض نمود
اينكه داشتن لوازم ماهوي مشترك،  بويژه ؛اشتراك در تمام ماهيت و اجزاء ماهوي نيست

زيرا ممكن است ماهيات و ملزومات متعدد،  ،كنداشتراك ماهيت و ملزوم دلالت نمي بر
  ).172/ 5 :1407رازي، ( داشته باشند ي يكسانلوازم

ودن خلأ، ابعاد صرف و بدون ماده بودن آن سينا دليل متشابه و متساوي ب از ديدگاه ابن :نقد
از اينرو هيچ جزء يا جهتي از آن با جزء يا جهت ديگر تفاوت ندارد تا حركت جسم در آن . است

گانه اشتراك ماهوي دارند و امري كه سبب  اينكه ابعاد سه ؛ بويژه)358: 1371سينا،  ابن(رخ دهد 
يمودن حدود مختلف مسافت حركت ميباشد كه اصولاً حركت، پ. تفاوت آنها گردد، موجود نيست

 . متحرك درصدد پيمودن آنهاست، در حاليكه در خلأ اينگونه نيست
، باز هم نتيجه هستندهمگي متشابه و متساوي  خلأحتي اگر فرض كنيم كه اجزاء  .3

مطلق است،  ةگونسينا اثبات نميشود، زيرا خداوند كه داراي صفت اراده ب مورد نظر ابن
الهي به  ةتعلق اراد افزون بر آن،. دهدخلأ تخصيص ميالم را به جزء يا جهتي از وجود ع

به مبحث جبر و  خلأاثبات  ةلئمس بر همين اساس. موجودي نيازمند مرجح خاصي نيست
ويژه فاعل قادر با فاعل مجبور برميگردد كه اختلاف ميان متفكران، ب اختيار و تفاوت

  ).172 /5 :1407رازي، ( يار استفلاسفه و متكلمان در مورد آن بس
اين انتقاد فخر رازي مبتني بر نظريه ارادة گزافي خداوند ميباشد كه متكلمان اشعري به  :نقد

با وجود اين، بايد گفت خداوند . بررسي و نقد اين نظريه پژوهشي مستقل ميطلبد. آن باور دارند
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ين، تعلق ارادة الهي بدون وجود بنابر. حكيم است و در همة افعال خويش داراي غايت ميباشد
در نتيجه تعلق ارادة ). 16: ب1404سينا،  ابن(مرجحي نسبت به موجود يا امري، محال ميباشد 

الهي به حركت جسم در جهت يا جزئي از خلأ، بدليل تساوي و تشابه همة آنها، ترجيح بدون 
  . مرجح ميباشد كه با حكمت الهي سازگار نيست

عني فاعلي كه داراي ي ، سينا در مورد بطلان فاعل ارادي ه ابنديدگا فتنبا پذير .4
ست كه هر يك از اجسام حيوانات، نباتات و ئله اين، مس زائد بر ذات باشد ةگونصفت اراده ب

حصول اين ويژگيهاي . عادي خاص دارندصورت معين، جهات مشخص و اب ،معدني
چيزي ست كه چه پرسش اينين بنابر. و مرجح نيست بدون علت يقيناً مشخص و معين

  هاي خاصي اختصاص داده است؟آنها را به ويژگي
ة خويش هر يك از اجسام عالم را بجهت فاعل مختار با اراد ميتوان گفتپاسخ در 

ز اجسام تحقق هر يك ا بر همين اساس. تخصيص زده استهاي معيني خاص يا ويژگي
. باشددة فاعل مختار يا همان خداوند ميدليل اراخلأ نيز باز  عالم در جهت يا مكاني خاص

سينا در مورد داشتن ابعاد و خواص معين اجسام بيان  هرگونه تبييني كه ابن بهمين دليل
، همان را در مورد اختصاص يافتن هر يك از اجسام عالم در جزئي معين يا كرده است

  ).172ـ173 /5 :1407رازي، (در نظر گرفت توان مينيز  خلأجهت خاصي از 
سينا، خداوند و در سلسله طولي، عقل فعال، صورت اشياء مادي را به  بر اساس مباني ابن :نقد

ماده . هيولي اولي افاضه ميكند؛ ببيان ديگر، با افاضة صورت به ماده، موجود مادي را خلق ميكند
اگر الوجود، بهمين دليل قابليت پذيرش صورت را دارد، زيرا  الوجود است نه ممتنع نيز ممكن

الوجود ميباشد و از اينرو  الوجود ميبود، قابليت پذيرش معني نداشت، در حاليكه خلأ ممتنع ممتنع
از اين . فاقد حالت استعداد و قابليت است؛ بنابرين، تمايز جهت در آن ممتنع ميباشد نه ممكن

كال حيث، قياس دو مورد مذكور در اين اشكال فخر رازي فاقد جامع مشترك ميباشد، چون اش
  . الوجود است الوجود به ممتنع درصدد سرايت احكام ممكن

  خلأزماني نبودن حركت اجسام در 

 ]ميگوييم[وجود دارد  خلأاگر فرض كنيم كه : سينا چنين است برهان سوم ابن ةترجم
فرض باطل است، پس  ولي هر دو ،زمانيا در زمان حاصل ميشود يا در لا حركت در آن

جسمي كه در  ؟اما چرا وقوع حركت در زمان ممتنع است .استباطل  خلأوجود قول به 
مسافت با ملأ حركت ميكند هر اندازه ملأ رقيتتر باشد حركت در آن مسافت سريعتر انجام 

مثلاً رسوب و نفوذ سنگ در آب آسانتر و سريعتر از رسوبش در روغن و شيره  ،ميشود
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حال فرض  .سم غليظ استو شكافته شدن جسم رقيق آسانتر از شكافته شدن ج است
ده متر مسافت را در يك ساعت طي ميكند و در مسافت پر از  خلأميكنيم متحركي در 

دهم  يك خلأپس فرض زمان حركت در  ؛آب، ده متر مسافت را در ده ساعت طي ميكند
ملأ ديگري را فرض ميكنيم كه رقيقي آن ده  .زمان حركت در آب خواهد بود) عشر(

نسبت زيادت رقت ملأ موجود اگر كم بودن زمان حركت ب ؛قيقي آب باشدمرتبه بيشتر از ر
هم زمان حركت در آب باشد، د در مسافت باشد، بايد زمان حركت در اين ملأ رقيقتر يك

آيد  دهم زمان حركت در آب بود، پس لازم مي هم يك خلأكه زمان حركت در در حالي
آيد  لازم مي ،بعبارت ديگر ؛باشد خلأر زمان حركت در ملأ رقيقتر مساوي با زمان حركت د

حال اگر  .مساوي باشد) خلأدر (با زمان حركت بدون مانع ) در ملأ(زمان حركت با مانع 
زمان حركت در اين ملأ كمتر از  ،فرض كنيم ملأ ديگري را كه رقيقتر از ملأ دوم باشد

  .هد بودخلأ خواو حركت در ملاء سريعتر از حركت در  بود خلأ،زمان حركت در 
نتيجه اينكه، اگر قول به وجود خلأ درست باشد كه حركت در آن در زمان حاصل شود، 
در حاليكه هر حركتي در مسافت قابل انقسام واقع ميشود كه نصف اول آن قبل از نصف 

  ).169/ 5: 1407؛ رازي، 127/ 1: الف1404سينا،  ابن(دوم است، پس بايد در زمان باشد 
  : بسياري به اين استدلال وارد كرده كه بترتيب آنها را بررسي ميكنيمفخر رازي انتقادات 

هر حركت داراي مقداري  زيرا افتد، در زماني خاص اتفاق مي هر حركتي لزوماً .1
، حركتي كه در بهمين دليل. گيردطء انجام مياز سرعت يا ب ي معينو در زمان خاص است

رو اگر حركت در از اين. دارد مان را نيزگردد، مقدار خاصي از زمعين واقع مي يمسافت
 ،، چنين حركتي زمان ديگري نياز خواهد داشتكندمسافت مذكور با مانع يا عائقي برخورد 

يف باشد، زمان اگر مانع لط. زيرا با مانعي برخورد نموده و حركت آن منقطع گرديده است
با توجه به . ري لازم استمورد نياز حركت كمتر و اگر غليظتر يا كثيفتر باشد، زمان بيشت

اين نكته، اگر جزئي از اين زمان در مقابل اصل حركت و جزء ديگر آن در مقابل مانع 
بر همين . آيد نمي پيشاشكال مذكور در برهان  ،قرار داده شود ،موجود در مسافت حركت

زمان در مقابل مانع و عائق  ةآيد كه هم محذور برهان فوق در صورتي لازم مي اساس
 ،ولي در فرض تبعيض و تجزيه زمان در مقابل اصل حركت و موانع آن ،ار داده شودقر

خاص و شود، در زمان واقع مي حركتي كه در ملأ ،از سوي ديگر. آيد اشكالي پيش نمي
  ).174/ 5 :1407رازي، (مقدار مشخصي از آن واقع ميگردد كه لازمة وجود مانع است 

ر حركت است، بدين معنا كه هر حركتي لزوماً مقداري از سينا مقدا زمان از ديدگاه ابن :نقد
با توجه به ). 225: 1379سينا،  ابن(سرعت يا كنُدي را دارد كه با حركت ديگر متفاوت است 
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آيد، وابسته به حركت است و نميتوان آن را تجزيه  اينكه زمان از حركت متحرك بوجود مي
اصل حركت و مقداري ديگر را در مقابل  نمود و مقداري از زمان يك متحرك را در مقابل

ديگر اينكه، با توجه . موانع آن قرار داد، زيرا در اينجا بدليلي كه گفته شد، تجزيه بيمعني است
به وابستگي زمان به حركت، حركت يا زمان در مقابل هم قرار ندارند كه بتوان يكي را در 

آيد و بهمين دليل به آن  د ميمقابل ديگري فرض نمود بلكه زمان از حركت متحرك بوجو
نتيجه اينكه، در فرض وجود خلأ، زمان حركت در آن، مساوي زمان حركت در . وابستگي دارد

ملأ خواهد بود، حال آنكه چنين امري بداهتاً ممتنع است، چراكه ضرورتاً حركت با مانع در 
  . سرعت يا كنُدي، مساوي حركت بدون مانع نيست

ارد و حركتي د ي معين، زمانخلأكه حركت واقع شده در  دهگفته شدر اين برهان  .2
 خلأميان زمان حركت در  يقيناً ،از سوي ديگر. دهد نيز زمان ديگري داردكه در آب رخ مي

 بر همين اساس، مانعي فرض ميكنيم كه نسبت آن به مانع. دارد و آب، نسبتي وجود
، بهمين دليل. ركت در آب باشدبه زمان ح خلأموجود در آب، مانند نسبت زمان حركت در 

ولي . گيرد كه حصول و تحقق مانعي بدين نسبت امري ممكن استفرض ميسينا  ابن
 ،سينا طبق ديدگاه ابن ،وجود دارد؟ توضيح اينكه براي اين ادعاست كه چه دليلي اين الؤس

ركت پذير است، بنابرين حيمتا بينهايت تقس است، كم ةاز مقولاينكه دليل ب مسافت حركت
تري از ر زماني را فرض بگيريم، زمان كوچكدر نتيجه ه. پذير استنيز تا بينهايت تقسيم

ي در اثبات سينا برهان ولي ابن. قابل فرض استـ نهايت دليل قابليت تقسيم بيبـ آن نيز 
چنين امكان فرض مانع كوچكتري از هر مراتب نامتناهي آن بلحاظ شدت و ضعف و هم

اثبات وجود مانعي  به اثبات نشدن اين مدعا، توجهبا . نكرده استمانع مفروض را اقامه 
به زمان حركت در  خلأمانند نسبت زمان حركت در همانع موجود در آب كه نسبت آن به 

مذكور  ةاين برهان، تحقق مقدم ةكنند توان گفت اقامهاز اينرو مي. آب باشد، ممكن نيست
رازي، (كند آن اقامه  برايهان يا استدلالي است، بدون اينكه بر دانستهرا مسلمّ  در آن
بدون اينكه  در يك ساعت انجام ميشودنيز  خلأبيان ديگر، حركت در ب). 175/ 5 :1407

  ).38 /2 :1986، همو( ي بيش نيستي در نتيجه اين برهان مغالطه. شودبا مانعي مواجه 
ضايايي كه در مورد آن ق ،استالوجود  سينا ممتنع از ديدگاه ابن خلأنظر به اينكه  :نقد

 ينبنابر). 81/ 1 :1405سينا،  ابن(موجبه معدوله شود، سالبه بسيط هستند نه ساخته مي
 ؛ چراكهنه خارجي و واقعي ميباشندنيز فرضي  احكامي كه در مورد خلأ بيان ميشود

سينا در اين  به اين نكته، ابن توجهبا . مري نداردالأ تحقق خارجي يا نفس موضوع اساساً
گونه كه ميتوان مانع بزرگتر يا كوچكتر همان گيرد،هان وجود مانع مساوي را مفروض ميبر
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بحث در مورد . خارجي نيست ،دليل فرضي بودنب در نتيجه چنين مانعي. كردرا نيز فرض 
بد، در طلت فخر رازي به آن پژوهشي مستقل ميقابليت تقسيم نامتناهي زمان و انتقادا

قابليت تقسيم   و مقدار بودن، عقلاً دليل كمميشود كه زمان بعين حال باختصار اشاره 
 . زيرا هر مقداري قابليت تقسيم خارجي، وهمي و عقلي دارد ،نامتناهي را دارد

حتي اگر فرض بگيريم كه حالت مانع نداشتن حركت مساوي با حالت مانع ضعيف . 3
اينكه، اگر مانع بسيار ضعيف  توضيح. داشتن آن است، دليلي بر بطلان اين مطلب وجود ندارد

مثلاً سنگي كه بيست نفر ميتوانند آن را . باشد، حالت وجودي آن با معدوم بودنش تفاوتي ندارد
در اين صورت، جزء مؤثر، تأثير . حركت دهند، يك نفر بتنهايي قادر به حركت دادن آن نيست

  . ي بسيار ضعيف است، چراكه داراي وجود)176/ 5: 1407رازي، (اندك يا بسياري ندارد 
مانع ضعيف وجود ضعيفي نيز دارد و اين بمعناي معدوم بودن آن نيست، زيرا وجود  :نقد

اينكه يك نفر بتنهايي نميتواند سنگي بزرگ را . ضعيف معدوم نيست بلكه موجود ضعيف است
 حركت دهد، مستلزم معدوم بودن شخص يا قواي وجودي او نيست، زيرا اگر چنين باشد، بيست

  . يابد نفر نيز نخواهند توانست آن را حركت دهند، چون از اجتماع اعدام، وجود تحقق نمي

  حركت قسري در هواي آزاد

در حركت قسري، هنگامي كه شخص، : سينا در ابطال خلأ چنين است برهان چهارم ابن
ت كه متحركي مانند سنگ را بسوي بالا پرتاب ميكند، محرك نيرويي بر متحرك وارده كرده اس

ولي چون اين متحرك با هوا برخورد مينمايد، حركت آن تا بينهايت . باعث حركت آن ميگردد
بدينجهت . ادامه پيدا نميكند و بعد از طي مسافتي خاص، بار ديگر بسوي زمين باز ميگردد

، زيرا )132/ 1: الف1404سينا،  ابن(حركت سنگ در ملأ صورت گرفته است نه در فضاي خلأ 
پس در صورتي كه اين . قسري در برخورد با موانعي كنُد شده و متوقف گرديده استاين حركت 

  . يافت موانع نبودند، حركت چنين متحركي تا بينهايت ادامه مي
رتيب آنها را بررسي تاتي نسبت به اين استدلال مطرح كرده است كه بانتقاد فخر رازي
  : و نقد ميكنيم

نيست بلكه در درون آن اجسام  اجسام خالي ةمسافت ميان زمين و آسمان از هم .1
كت قسري و در نهايت ي سبب كنُدي حراين اجسام هواي. بسياري وجود داردي هواي

 خلأسينا در اين برهان  اينكه ابن بهمين دليل). 176/ 5 :1407رازي، ( گردندانقطاع آن مي
  . گيرد، صحيح نيسته ميان زمين و آسمان را مفروض ميبودن فاصل

سينا در اين برهان خلأ بودن فاصلة ميان زمين و آسمان را مفروض نميگيرد بلكه  ابن :نقد
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سينا در باب ابطال خلأ ارزيابي انتقادات فخر رازي به براهين ابن؛ محمود صيدي

يابد،  ميگويد اگر فرض كنيم خلأ موجود باشد، حركت متحرك در هواي آزاد تا بينهايت ادامه مي
زيرا در اين فرض به مانعي برخورد نميكند كه از سرعت آن كاسته شود و حركت رو به بالاي آن 

همچنين طبق نظر ارسطو، برخي از فيلسوفان به خلأ . دد؛ حال آنكه اينگونه نيستمتوقف گر
سينا در اين برهان به نقادي اين  از اينرو ابن). 160: 1390ارسطو، (بودن هواي آزاد باور داشتند 

 . نظريه نيز توجه دارد تا نتيجه بگيرد كه فرض خلأ بودن هواي آزاد صحيح نيست
 خلأكه تحقق ندارد دلالت بر اين نكته ولي ميكند ملأ را اثبات  اين استدلال وجود .2

 ؛ميان زمين و آسمان ملأ ميباشد ةسينا فاصل زيرا طبق برهان ابن ؛)همانجا( ممتنع است
 . خلأبدون اينكه تهي باشد و 

هاي فراوان آن را هر شخصي با  بنظر ميرسد وجود ملأ بديهي باشد، چون نمونه :نقد
از اينرو وجهي ندارد كه ... . يابد؛ مانند پر بودن ليوان از آب و ميود درخادراكات حسي 

سينا  الذكر ابن همچنين گفته شد كه در برهان فوق. سينا برهاني در اثبات ملأ اقامه نمايد ابن
به نقادي نظريه خلأ بودن هوا نيز پرداخته است، از اينرو مقصود وي اينست كه هواي آزاد 

  . بلكه ملأ است، نه اينكه از ابتداي برهان، درصدد اثبات ملأ باشد در واقع خلأ نيست

  گيري نتيجهجمعبندي و 

. گرفته استقرار  فخر رازيكه مورد نقادي  كردهاقامه  خلأسينا براهيني در ابطال  ابن
  : بر مباني زير استوارندسينا  نبراهين اب ةعمد

اين  در فخر رازيت انتقادات اشكالا اصل .خلأتساوي يا تفاوت نداشتن ابعاد  .1
ابعاد و ماده و ذهني بودن  دليلقسمت امتناع تداخل ابعاد بدليل اصل ابعاد، تفاوت اجسام ب

  . دخلأ ميباشي در مورد قضاياي
اغلب اشكالات انتقادات فخر رازي در اين . متحرك و ساكن نبودن اجسام در خلأ. 2

اوي بودن خلأ بدليل ابعاد صرف و بدون بخش متوجه نامتناهي نبودن خلأ، متشابه و متس
  . استيا جزافي نداشتن خداوند  ماده بودن آن، و ارادة گزافي

فخر رازي در اين قسمت بر انتقادات  بيشتر ايرادات .زماني نبودن حركت اجسام .3
و تفاوت نداشتن مانع  خلأبسيطه بودن قضاياي در مورد  ةحركت، سالبوابستگي زمان به 

  . مبتني استدر وجودي بودن  شديد و ضعيف
 ،در اين قسمت فخر رازياشكالات انتقادات  مبناي. حركت قسري در هواي آزاد .4
  . آسمان و بديهي بودن وجود ملأ ميباشد ميان زمين و ةنبودن فاصل خلأ
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نوشتها پي
 

سينا تصريح ميكند كه در صورتيكه خلأ موجود شود، جهت يا نسبت خاصي به  با توجه به اين نكته ابن. 1
ببيان ). 34: 1980سينا،  ابن(ه در خلأ نسبت يا جهتي نيست مكان خويش يا همان خلأ دارد، در حاليك

  . در صورتيكه خلأ ابعاد بدون ماده است. ديگر، جهت يا نسبت داشتن ملازم با ماده داشتن است
/ 2: 1375طوسي، (را مبتني بر امتناع تداخل ابعاد ميداند  خلأسينا، ممتنع بودن  بدين جهت ابن.  2

  . داردتداخل  خلأو در فرض وجود آن، ابعاد جسم با ابعاد  استون ماده ابعاد بد خلأزيرا  ،)163
كه بخود چرااگر بود چيزى بود با اندازه، و جوهر بود نه عرض،  خلأپس «: سينا ميگويد ابن.  3

نفس اندازه نبود،  خلأكه نفس اندازه جوهر نبود، پس  ايستاده بود، و اندر موضوع نبود؛ و دانسته ـ
جسم بود، پس  خلأـ و جسم بود، پس   ود اندر جوهر؛ و هرچه چنين بود ملأ بودپس اندازه ب

  ).19: 1383 سينا، ابن(» سم اندر جسم شود، و اين محال استج
؛ إلّا خلأغير أبعاد ال الاّ ان يشغلها جسم كانت أبعاداً يجوزو ان كان لا... «: مينويسددر اينباره  شيخ. 4

   ).255: 1989، همو(» كان، غير موجودالم  أنّ هذا المعنى، من اسم
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